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  چكيده
اطناب در كنار ايجاز و مساوات، يكي از سه شيوة بياني است كه در علم معاني از آن سـخن  

خود داراي دو گونة هنـري و ممـل    ،دانيم اين شيوه از بيانچنان كه مي .به ميان آمده است
از  قـع در وا)كاهـد كـه از ارزش اثـر ادبـي مي   ( اطناب هنري بـرخلاف اطنـاب ممـل    .باشدمي

پردازي است كه شاعران از رهگذر آن به آثار خويش  سخن ترين و  مؤثرترين شگردهايمهم
  .بخشند اي ادبي و شاعرانه مي جلوه

يكي از آثاري كه هر دو گونة اطناب كم و بيش در آن كاربرد دارد، مخزن الاسرار حكيم 
ت؛ اگرچـه در ايـن   هاي انجـام شـده بايـد گف ـ   البته با توجه به بررسـي  .نظامي گنجوي است

نيـز   -خوردعنايي و تكرار موضوعات به چشم ميكه بيشتر در حوزة م-منظومه از اطناب ممل
ــري    مي ــاب هن ــلم اطن ــدر مس ــا ق ــت؛ ام ــاني جس ــوان نش ــگردهايي   -ت ــا ش ــتر ب ــه بيش ك

  .باشدامد و كاربرد بيشتري برخوردار مياز بس -تمثيل،تكرار و توصيف همراه است:همچون
سعي بر آن داريم تا بـه تحليـل    ،با بررسي اين منظومه از اين ديدگاه لذا ما در اين مقاله

هاي سبكي نظامي بپردازيم تا ميـزان قـدرت و خلاقيـت ايـن      ترين شاخصه يكي از برجسته
  . شاعر بزرگ ادب فارسي را در اين عرصه وانماييم

  
  كلمات كليدي

  ي، نظامي گنجويسبكشاخصة اطناب،  
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  مقدمه
تة ادب فارسي از گذشته تـا حـال بيفكنـيم،    به متون برجس يم معاني نگاهاگر از ديدگاه عل

ك از اين آثار همواره رابطة تنگاتنگي بين الفاظ يا ييابيم كه در هر  خوبي اين نكته را درميب
چنانكه در كتب علم معاني نيز . كار گرفته شده و نوع معاني مطرح شده، وجود دارده زبان ب

فظ و معنا يا به عبارت ديگر اين چگـونگي بيـان معـاني مختلـف در     آمده است؛ اين رابطة ل
  . ايجاز، مساوات و اطناب: قالب الفاظ، از سه حال بيرون نيست

گمان تأثير و نفوذ هـر   اي از كلام خويش بي از سوي ديگر، از آنجا كه مقصود هر گوينده
گويند؛ هر يـك  ي ميطبق آنچه كه علماي علم معان لذا ؛چه بيشتر آن در ذهن مخاطب است

) يا همان تـأثير در نفـوس  (از اين سه شيوة بيان معاني تنها زماني از معيار فصاحت و بلاغت
اگـر بلاغـت را   «.بر مقتضاي حال مخاطب و موضوع و مقام كلام  باشد برخوردار است كه بنا

كيفيت مطابقت سخن به اقتضاي حال خطاب بدانيم و اين اقتضاي حال خطاب را با توسـع  
ارتباط كلامـي حـاكم اسـت،آنگاه     ها و احوالي بدانيم كه بر يكة مناسبتمعني حال، مجموع

شيوة بيان مناسب . بيني كنيم توانيم شيوة بيان مناسب براي هر يك از انواع شعر را پيشمي
و نفـوذ شـعر را بـر    اي است كه ضمن برآوردن مقصود از اقسـام هـر نـوع شـعر تـĤثير       شيوه

  ).31ص:در ساية آفتاب، پورنامداريان(».كندمخاطب تشديد مي
طور كلي مي توان گفت ميزان كاربرد و كاركرد اين سـه شـيوة   ه با توجه به اين مسائل ب

بياني، علاوه بر نوع مخاطب آن، بسته به اين كه اثر منظوم است يا منثور؛ ادبي است يا غيـر  
نجا كـه بررسـي هـر سـه     از آ .كه به چه سبكي نگاشته شده است، متفاوت است ادبي و اين

ما در ؛ شيوة ياد شده نياز به مجال بيشتري دارد و همچنين خارج از موضوع اين مقاله است
  . پردازيمها به بحث دربارة شيوة اطناب  ميادامه بناچار تن

  
  اطناب

دراز سـخني اسـت كـه معنـي     «:اطناب در لغت به معني درازي و بلندي و در اصطلاح ادبي
  .)404ص:هماييفنون بلاغت و صناعات ادبي،(».ر باشد، ضد ايجازاندك و الفاظ بسيا

  .ييو ديگري معنا يتوان از دو جنبه بررسي نمود؛ يكي لفظاطناب را مي
شـاعر اگرچـه   . كه در آن طرز سخن يا همان لفـظ بـر معنـا برتـري دارد    : اطناب لفظي

تـر  او بـه مراتـب مهم  كند ولي لفظ و چگونگي بيان آن بـراي  اي يا مطلبي را بيان مي انديشه
و دوشـادوش   صـورتگرا  به عبارت ديگر انديشه يا پيام در شعر ايـن دسـته از شـاعران   . است

افـراط در  . كند و همواره با غلبة لفظ بر معنا همـراه اسـت  همراه و همگام با لفظ حركت نمي
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اين امر تا جايي است كه در برخي از شاعران ايـن سـبك از سـخن، اصـولا خبـري از معنـا       
هـاي   عدد به جلـوه ار اندك و پيش پا افتاده است كه در ابيات فاخر و متيست و يا معنا بسني

ها و تراكيب و  چرا كه آنچه مورد نظر شاعر است تناسب و زيبايي واژه. كندگوناگون ظهور مي
طـي در نقـد   يوسفي در نكوهش ايـن صـورتگرايي افرا  . است و يا همان صورت شعر جملات

تعليمي، ...اين سخنان حاصل ژرف انديشي حكيمانه نيست«:نويسدمي اشعار فرخي سيستاني
رسد كـه فكـر و روح مـا را    ، در قصايد فراوان وي به نظر نمينكته اي، عبرتي، انديشة عميقي

البتـه   ).488ص:فرخـي سيسـتاني، يوسـفي   (».شعر بسياري از مـديح سـرايان چنـين اسـت    ...سيراب كند
هاي ظاهري كلام اگر به اندازه و طبـق  يئه به زيباتوجهمانطور كه گفته شد، اطناب لفظي و 

  .  افزايد كاهد بلكه بر تĤثير آن ميباشد؛ نه تنها از اهميت معنا نميمقتضاي كلام و مخاطب 
ا تعريف مطلبـي بـراي مخاطـب    يكه بيشتر در توضيح، تأكيد، تفسير و :اطناب معنايي

كه در اين صورت اطناب با توجه . دخوراحساسات و عواطف شاعر به چشم مي كلام و يا بيان
قصد شاعر تأثير . اي است به موضوع آن و با توجه به اقتضاي حال مخاطب حتمĤ مفيد فايده

  .كنداطب دربارة مطلبي است كه بيان ميبيشتر و اقناع يا همسو نمودن ذهن مخ
دو و مقتضـاي كـلام ميتـوان از     مخاطـب نـوع  به اعتبـار   را نيز »لفظ و معنا«در  اطناب

  :ديدگاه بررسي نمود
آن است كه دراز سخني چندان باشد كه موجب «):يا غير ادبي و ناپسند(اطناب ممل -1

  .)404ص:هماييفنون بلاغت و صناعات ادبي،(» .شنونده و خواننده گردد يملالت و دلزدگ
دراز سخني است ادبي و هنرمندانـه كـه همچـون    ): يا ادبي و پسنديده(اطناب هنري -2

شـويم   در زبان ادبي از اطالة كلام و اطناب و تكرار خسته نمي«چرا كه. سنديده استايجاز پ
  ). 8ص: شميساكليات سبك شناسي،(»بريمبلكه از آن لذت مي

 .خوردي و در ساخت معنايي آن به چشم ميبايد گفت اطناب ممل بيشتر در آثار غير ادب
ــر ادبــي اطناب  ــاً) همچــون ايجــاز(هــادر حــالي كــه در اث و كاركردهــاي  هنــري اســت غالب

آفرينش هنري و خلق زيبايي ادبي و در پي آن تĤثيرگـذاري هرچـه بيشـتر     :چون(گوناگوني
تـوان گفـت   در واقع مي. گيردرا در برمي )كلام در مخاطب و برانگيختن شيفتگي و شگفتي او

رابطة مستقيمي با موضوعات مطرح شـده نيـز دارد    علت خوشايندي اطناب در عالم ادبيات
مطالب ادبي كه عمدتا بيان عواطف و احساسات از قبيل عشق و نفـرت و مـرگ و   «  را كهچ

از اينرو در يك  .)146ص: شميسـا معاني،(».رين و دلپسند و موثر استياست خود به خود ش... زندگي
بسـيار   حتـي  و درازسـخني  ها و مواضعي از سـخن، اطنـاب  بدون ترديد در جايگاه اثر ادبي،
ايجـاز در همـة   «:گويـد چنانكه ابن قتيبه مي. است و كوتاه سخني از ايجاز رو دلپذيرت مؤثرتر
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موارد پسنديده نيست زيرا هر مقامي را مقالي است اگر ايجاز در هر نوع كلامي مقبـول بـود   
برد در صورتي كه چنين نيست و در قرآن گاه اطالـه  د آن را در سراسر قرآن به كار ميخداون

  .)9ص:،ابن قتيبهادب الكاتب(»براي ايجاز و گاه تكرار براي افهاماست براي تأكيد و گاه حذف 

ي گونـاگون آن در  با توجه به مسائل مطرح شده ما در ادامه به بررسي اطناب و شيوه ها
هـاي موجـود در ايـن    مخزن الاسرار ميپردازيم؛ تا پاسخگوي اين پرسش باشيم كه آيـا اطناب 

گيرد و يـا در معنـا؟و   ا بيشتر در لفظ صورت مييا ممل؟آيمنظومه بيشتر از نوع هنري است 
از كدام شگرد در اين ها چيست؟و او بيشتر اينكه شيوه هاي خاص نظامي در اينگونه از اطناب

  جويد؟ امر بهره مي
  

  اطناب ممل در مخزن الاسرار
الاسرار بيشتر در حوزة معنايي يا به عبارت ديگـر   اين اطناب در مخزن :تكرار موضوعات -1

خورد كه با بيستگانه به چشم مي ر و تطويل موضوعات مطرح شده در مقدمات و مقالاتتكرا
در نظر گرفتن حجم اندك منظومه از سويي و با توجـه بـه شـيوة شـاعري نظـامي و اصـرار       
هميشگي او بر ايجاز و عدم تكرار و تطويل از سوي ديگر؛ بسيار ماية شگفتي است كـه او در  

گفتة خود او بار و بنة آن در مقايسه با حديقة سنايي بسيار كمتـر  كه به ( اين منظومة كوتاه
 البتـه ايـن نكتـه گفتنـي اسـت كـه       .چگونه تن به اين تكرارهاي ملال آور داده است) است

ها و خردها از دو اصل سترگ بشري براي نفوذ پيام خويش در دل تمامي كتب بزرگ الهي و«
راي جايگزيني و رسوخ در اعماق دلها ضوعات باند نخست تكرار مطالب و مو هنري سود برده

و نيـز اينكـه بـي هـيچ ترديـدي      ) 278ص:سيمرغ در جستجوي قاف، محبتـي (».دوم تنوع مطالب...هاو ذهن
هـاي معنـايي در مخـزن الاسـرار در سـاية زبـان       و ملال آوري اين تكرارهـا و اطناب دلزدگي 

تا حدود زيـادي كمرنـگ گرديـده    هاي نو به نو، نظامي و مضمون آفرينيتصويري و پرجاذبة 
از اطنـاب ممـل در   ولي به هر حال با توجه به موضوع مقدمات و مقالات، به اين موارد .است

  :  توان اشاره نمودمخزن الاسرار مي
در عفـو و بخشـايش   «و ديگـري   )7ص(»در قهـر و سياسـت يـزدان   «يكـي   تكرار مناجات -1

  .)10ص(»يزدان
پـنج نعـت جداگانـه كـه معراجنامـه را نيـز بايـد بـه آن         در ()ص(تكرار نعت حضرت رسول -2

  .)12-30صص(افزود
  تكرار موضوعات و مضامين مقالتها -3

در (مقالت دوازدهم، )در بي وفايي دنيا(مقالت يازدهم، )ترك مئونات دنيوي(مقالت نهم -الف
كه همگي حول يك موضوع يـا يـك   ) در نكوهش جهان(مقالت سيزدهم، )وداع منزل خاك
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ناشـي از جهـان بينـي    ...البته اين تكرار موضوع«.گردنداية واحد و مضمون مشترك ميدرونم
شاعر است و اعتقادي كه او به ترك دنيا و زيستن با قناعت و وارستگي دارد و اين از جملـه  

گويي او نيز همانند ناصر خسرو مي خواهـد بـا چمـاق    . تعليمات او در مجموعة خمسه است
  ).112ص: كعبة جان،يوسفي(».مغز مخاطب و خواننده جاي دهد تكرار انديشة خود را در

مقالـت  ، )در نكـوهش دورويـان  (مقالت هجـدهم ، )در نكوهش رشكبران(مقالت پانزدهم -ب
  .كه در هر سه مقالت با يك موضوع مشابه روبرو هستيم) در وقاحت ابناي عصر(بيستم

  
  گفتگوي شخصيتها -2
، اطنابي است كه در گفتگوي شاعر با خود ن الاسرارممل در مخزاطناب  مواردكي ديگر از ي

طـوري  ب. ها، بخوبي نمايان اسـت و يا گفتگوي شخصيتهاي داستانها و حكايتهاي مابين مقالت
كه در برخي موارد  گيردتي را تنها همين گفتگوها در برميكه گاهي تمام يا اكثر ابيات حكاي

كند كه را به نوعي گفت و شنود تبديل مي گاهي حكايت«نظامي اصولاً. بسيار ملال آور است
زرين پيـر گنجـه در جسـتجوي ناكجاآبـاد،     (».رنگ روايت دارد و هـيچ كـردار و حركتـي در روايـت نيسـت     

البته اين بدان معنا نيست كه اين بخش از اشعار او همچون ساير ابيـات منظومـه،    .)58ص:كوب
  .كلي صور خيال باشدطورالي از تصويرپردازي و يا بخ

  :توان به سه دسته تقسيم كردين گفتگوها را ميا
اي اسـت   اين گونه از اطناب نه تنها خصيصه :گفتگوي بين شخصيتهاي اصلي داستان -الف

كه با درونماية آن -)مانند خسرو و شيرين و ليلي و مجنون(مختص داستانهاي غنايي نظامي
در . شـود رار نيـز مشـاهده مي  وتاه مخزن الاس ـبلكه در داستانهاي ك -نيز كاملا متناسب است

مورد اين گفتگوها اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين گفتگوها كه غالبـĤ مبتنـي   
 گيـرد اي صورت مي بيشتر براي روشن شدن مطلبي و يا مقايسه و بر سؤال و جواب ميباشند

  . شودين و شرح آن پرداخته مييگردد و يا به تباي بيان مي شهيو در آن كمتر اند
  :توان به اين داستانها اشاره كردبراي مثال مي

  )75ص(گفتگوي پادشاه نوميد با دادگري در خواب در مقالت اول-
  )147ص(پادشاه ظالم با مرد راستگوي در مقالت چهاردم  -

هايي است كه نظامي يئز گفتگوها در واقع تك گونوع ديگري ا :گفتگوهاي نظامي با خود-ب
ها روي گاهي اين گفتگوها در خـلال مقالتهـا و يـا اواخـر داسـتان     .دهديانجام م يشبا دل خو

دل  كـه شـاعر بـا    پـذيرد اي صورت مي هاي شبانهولي قسمت قابل توجه آن در خلوت. دهدمي
گونـه  يـن  ا .را مـورد خطـاب قـرار ميدهـد     رد و آني ـگخود گفتگوهـايي طـولاني پـيش مي   
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كه تشابهات بسياري از (ارنامه عطار و اسر در حديقة سنايي حتي با نفس گفتگوهاي طولاني
   .خوردنيز به چشم نمي)با يكديگر دارند ديد ساختاري و محتوايي

گونـه نيـز اطنـابي اسـت كـه از گفتگـوي        ايـن  :گفتگوي شخصيتهاي داستان با خـود  -ج
و  ها كوتـاه و در چنـد بيـت   يئگو برخي از اين تك .آيد شخصيتهاي داستان با خود بوجود مي

كه اين خود با توجه به كوتاهي عمومي داستانها بسـيار  .رسده بيش از ده بيت ميبرخي نيز ب
ورت پند و انـدرز دادن بـه   صيها نيز بيشتر اخلاقي و بئگو درونماية اين تك .ل توجه استقاب

  :نمود اشارهتوان ميدر مخزن الاسرار اين نمونه به براي مثال  .باشدخويش مي
  .)81ص(در داستان مقالت دوم هاي انوشيروان با خويشيئگو تك -
   

  اطناب هنري در مخزن الاسرار 
هاي سبك شعري و خلاف عادتهـاي بيـاني    همانطور كه گفته شد يكي از مهمترين شاخصه

هاي معمول زباني و  شكستن قاعده همبا درگنج خويش  او در پنج. اطناب هنري است ،نظامي
هاي خاص شيني و همنشيني و گزينشورهاي جانخلاقيت و نوآوري در عناصر كلامي در مح

و هنرمندانه و ناآشناي ادبي كه همگي حس زيبايي شناسانة مخاطب را برمي انگيزد؛ جداي 
هاي نوآيين و شگفت  اصولآ آرماني جز زيبايي آفريني و كشف گزاره ،از هرگونه محتوا گرايي

  .كنداي تازه را دنبال نمي از زبان و برانگيختن شعبده
هاي زيبـايي آفرينـي    هميت اين موضوع ما در اينجا به بررسي برخي از شيوهبا توجه به ا

  .پردازيممي نظامي از رهگذر اطناب هنري بر مبناي مخزن الاسرار
   

  هاي گوناگون بيان مطلبي واحد به شيوه -1
طوركلي در آثار ديگـر  گنج حكيم نظامي و ب كي از هنريترين موارد اطناب هنري كه در پنجي

همعصر او در سدة ششم از جايگاه ويژه و بسامد بالايي برخوردار است اطناب حاصل شاعران 
بطوري كه اين شيوه و شگرد از فراخ سخني را . باشداي معاني واحد به طُرُق مختلف مياز اد

هاي سـبكي ايـن گـروه از شـاعران و از آن ميـان حكـيم        ترين شاخصه بايد يكي از برجسته
وراني كه پيرو اين دبستانهاي شعريند به درزياني دانـا و اسـتاد   آ نزبا«.نظامي به حساب آورد

 ـاي فـرو مي  اي شاهوار و شگفت بر پيكر انديشه ميمانند كه هر زمان جامه انديشـه در  . ددوزن
مولانا ماننده است كه هـر زمـان در رنگـي ديگـر و نمـودي      » بت عيار«هاي آنان بدان سرود
رايـي و نگـاريني   آ ن سنجان و ادب دوسـتان بـه دل  تا دل از سخ»به شكلي در مي آيد«نوتر

  .)264ص:كزّازيمعاني،(»خويش بربايد
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اي واحـد بـا    در آنهـا انديشـه  در مخزن الاسـرار كـه    هايي از اين گونه اطناب نمونهاينك 
  :ستتفاوتهاي روساختي بازگفتي تازه يافته ا

  
  از سوي خداوند »بر هم زدن نظام هستي «طلب -

 ون آي فــــردپــــرده برانــــداز و بــــر
 عجـــز فلـــك را بـــه فلـــك وانمـــاي    

ــام را  ــت ايــ ــن آيــ ــن ايــ ــخ كــ نســ
ــازده  ــم بــ ــه قلــ ــان را بــ ــرف زبــ حــ
 ظلمتيــــان را بنــــه بــــي نــــور كــــن 
ــكن   ــم درش ــه ه ــه ب ــي شــش گوش  كرس
ــره زن   ــن مهـ ــل ايـ ــر گـ ــه بـ ــة مـ  حقـ
 دانـــه كـــن ايـــن عقـــد شـــب افـــروز را

  

 هـــم درنـــورد مـــنم آن پـــرده ب وگـــ 
ــا  ــان واگشـ ــه جهـ ــان را بـ ــد جهـ  يعقـ

ــرام را  ــورت اجـ ــن صـ ــن ايـ ــخ كـ مسـ
ــازده  ــدم بـــ ــه عـــ ــين را بـــ  وام زمـــ
ــن   ــرض دور كـــ ــان را ز عـــ  جوهريـــ
ــن     ــم درفكـ ــه هـ ــه بـ ــه پايـ ــر نـ  منبـ
 ســـنگ زحـــل بـــر قـــدح زهـــره زن    

 )9و8ص:مخزن الاسرار(پر بشكن مرغ شب و روز را

 
  ) ص(ان شكسته شدن دندان پيامبريدر ب -

 ون دل ســـنگي نخســـتچـــگـــوهر او 
ــرش   ــنگ ملامتگــ ــدا ســ ــرد جــ  كــ

ــوهر از درج تنـــگ  ،فـــت فراخـــييا گـ
 آري از آنجـــا كـــه دل ســـنگ بـــود   
ــزاي   ــرح گ ــن ســنگ مف  كــي شــدي اي

  

ــت    ــوهر او را شكســ ــرا گــ ــنگ چــ  ؟ســ
 گـــــــوهري از رهگـــــــذر گـــــــوهرش
 نيســــت عجــــب زادن گــــوهر ز ســــنگ
ــود   ــگ بــ ــوداش در آهنــ ــكي ســ  خشــ

ــدي د ــر نشـ ــاي؟ گـ ــل سـ ــكن و لعـ  ر شـ
  )20ص:مخزن الاسرار(

  تكرار -2
از موارد اطناب هنري كه نظامي در اشعار خود بسـيار از آن سـود جسـته اسـت،      كي ديگري

كه به جهت معنـي   آيد و بدون آن اي به مذاق شاعر خوش مي گاهي كلمه« .آراية تكرار است
دهد و به تكرار لفـظ يـا الفـاظ     نيازي به ادامه و مخصوصاً تكرار لفظ باشد، سخن را كش مي

بدين آرايه و بكارگيري و التـزام بـه آن تـا    نظامي  دلبستگي .)42ص: فيكعبة جان،يوس ـ(» .پردازد مي
نـوع كـاربرد   . هاي سبكي سخن او ساخته اسـت ن را تبديل به يكي از ويژگيبدانجاست كه آ

  :هاي زير تقسيم كرد توان به گونهين آرايه را در مخزن الاسرار  ميا
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  تكرار يك واژه در يك يا دو بيت  2-1
اين نوع از تكراركه در علم بديع نيز انـواعي دارد و بيشـتر از لحـاظ تـوازن كـلام و افـزايش       

از )59ص: نگاه كنيد به نگاهي تازه به بديع، شميسا(ت استيموسيقي دروني سخن حائز اهم
تأكيد، اغراء، تحذير، جلب توجه يا تخييل : همچون ديدگاه علم معاني، مفيد معاني مختلفي

  . ژه هاي تكرار شده ممكن است اسم، گروه اسمي، حروف يا فعل باشندوا. مي باشد
  :در مخزن الاسرار گونه تكرار از اين يينمونه ها

ــرده دار  ــك پــ ــاي فلــ ــرده گشــ پــ
ــرد  ــر نك ــه ســر ب ــان گرچــه ب ــر جه كب
ديـــد پيمبـــر نـــه بـــه چشـــمي دگـــر 
ــاز   روز قيامــــت ز مــــن ايــــن تركتــ

 ستشد آن كس كه بر اين خاك زي خاك
 عــــاجزي وهــــم خجــــل روي بــــين
ــر   ــويي بگيـ ــر مـ ــويي سـ ــر مـ ــر سـ  بـ

 را صــــبح جگرســــوز كــــردو روز تــــ
ــروز آوري  ــيد فـــ ــر دل خورشـــ  گـــ
ــردكين   ــو خـ ــرد مشـ ــدوي خـ ــا عـ  بـ

  

ــار   ــان كــ ــرده شناســ  )2ص(پردگــــي پــ
) 13ص(سر به جهان هم به جهـان در نكـرد  
 )19ص(بلكه بدين چشم سر اين چشـم سـر  
ــاز  ــند بـــ ــند و بپرســـ  )89ص(بازبپرســـ

 )84ص(؟چيست  خاك اين در كه اندد چه خاك
ــين   ــن ره چــون مــوي ب ــه مــوي اي  مــوي ب

 )124ص(ورنه برون آي چـو مـوي از خميـر   
 چرخـــــت از آن روز بـــــدين روز كـــــرد

ــه روز آوري  ــن روز بــ  )137ص(روزي ازيــ
 )168ص(خــرد شــوي گــر نشــوي خــردبين

  

  اعنات يا التزام يا تكرار واژه اي در چند بيت متوالي 2-2
    ب در سخن كه نظـامي سـخت دلبسـتة آن اسـت يكـي از پـر بسـامدترين        اين گونه از اطنا

آن برخلاف زبـان غيـر ادبـي كـه در     . الاسرار و نيز ديگر آثار اوست هاي تكرار در مخزن گونه
شود، در زبان ادبي اين شيوه از تكرار بسيار پركاربرد است و از تكرار از عيوب كلام دانسته مي

ميباشد و در واقع دستاويزي است كه بيشتر براي بـه نمـايش   هاي مختلف قابل توجه  جنبه
هـا و   رود و بي شـك يكـي از شاخصـه   بكار ميگذاشتن قدرت قريحه و ابتكار و ابداع شاعرانه 

ر در بحـث از  شگردهايي است كه در تبين و يا سنجش ارزش هنري و ادبـي مخـزن الاسـرا   
  . توان از آن سود جستزيبايي شناسي سخن بخوبي مي

  
  تكرار در مخزن الاسرار گونه ازهايي از اين ونهنم

 كفـــش دهـــي بـــاز دهنـــدت كـــلاه
  

 پـــرده دري پـــرده درنـــدت چـــو مـــاه  
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 وارخيـــز و مكـــن پـــرده دري صـــبح
  

ــرده    ــود پـ ــام بـ ــبت نـ ــو شـ ــا چـ  دار تـ
  

ــوري اســـت ــور گـــل سـ ــردة زنبـ  پـ
  

ــوري اســـت   ــردة زنبـ ــن پـ ــو ايـ  وآن تـ
  

 چند پري چـون مگـس از بهـر قـوت؟
  

 عنكبـــــوتدر دهـــــن ايـــــن تنـــــة  
  

 پردگيـــاني كـــه جهـــان داشـــتند
  

ــتند    ــان داشــ ــرده نهــ ــو در پــ  راز تــ
 

 از ره ايــــن پــــرده فــــزون آمــــدي
  

 لاجــــرم از پــــرده بــــرون آمــــدي    
 

ــن ــش مك ــرده وداع ــه در پ ــه ن  دل ك
  

 هرچــه نــه در پــرده ســماعش مكــن     
 

 شعبده بازي كه در ايـن پـرده هسـت
  

ــازي نبســت    ــه ب ــرده ب ــر ســرت ايــن پ  ب
 

 جـائي مـزندست جـز ايـن پـرده بـه
  

ــزن     ــوائي مـ ــرده نـ ــن پـ ــارج از ايـ  خـ
 

 بشـــنو از ايـــن پـــرده و بيـــدار شـــو
  

 )107و106ص(خلــوتي پــردة اســرار شــو 
 

  :شودهمچنين شواهد ديگر كه براي دوري از اطالة كلام آوردن ابيات آن پرهيز مي
در نعت » خاك« تكرار واژة، بيت 16در  در نعت اول »دندان«و » سنگ«،»گوهر«تكرار واژة 

 مقالـت در » زر«تكرار واژة ، بيت 10در   در مقالت اول» گندم« تكرار واژة، بيت 5در  چهارم
  .بيت 5در سيزدهم  مقالتدر » سايه«تكرار واژة ، بيت 9در   سيزدهم

  
  تمثيل -3

طوركلي شاعران قرن اطناب هنري در مخزن الاسرار و بهاي  ترين شيوه يكي ديگر از برجسته
  از تمثيل استششم استفاده فراوان 

گرچه بسياري از تمثيلات نظامي به دليـل شـمول و فراگيـري، محـدود نبـودن طيـف       ا
خوانندگان، اسـتفاده نكـردن از اصـطلاحات مختلـف در آن بـه شـكل مثـل سـائر درآمـده          

گاهي نظامي در اين شيوه ولي  )چيزي كه شاعر همعصرش خاقاني به آن دست نيافته(است
و در مواضعي، بيشتر از ده بيت براي مصراع يا بيت مدعا تمثيلات كار را به افراط مي كشاند 

خورد ولـي در  منظومة مخزن الاسرار به چشم نمي هر چند اين موضوع در. آورد پي مي در پي
همراه با افـراط و اصـرار فـوق العـاده اي كـه در      « ديگر آثارش كاربرد اين اندازه از تمثيلات
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دارد زبان نظامي را گهگاه بـه آفـت   بيهات و استعارات آوردن تصويرهاي مجازي و ترادف تش
  .)238ص:زرين كوبپير گنجه در جستجوي ناكجاآباد،(».معهذا اين موارد بسيار نيست... كنداطناب دچار مي

  :كار رفته در مخزن الاسراره نمونه هايي از تمثيلات يك مصرعي يا يك بيتي ب
ــت ــم دل ميگرف ــادي غ ــه ش ــه ب  دل ك

ــة   ــيه غاليــ ــوي ســ ــود مــ ــر بــ  ســ
 دين سره نقدي اسـت بـه شـيطان مـده    
ــياه  ــده ز روي سـ ــب خنـ ــت عجـ  نيسـ

ــلحت ت ــام ومصـ ــر كـ ــان زيـ ــت زبـ سـ
  : نمونه اي از تمثيلات دو يا چند بيتي 
 ســـر مكـــش از صـــحبت روشـــندلان  
ــد    ــل كنـ ــحبتي گـ ــه همصـ ــار كـ  خـ

ــد  ــه برافروختنــ ــري را كــ ــر نظــ  هــ
ــري   ــر خـ ــد هـ ــيحا نكشـ ــت مسـ  رخـ
ــورد   ــي خــ ــردن پيلــ ــدني گــ  كرگــ

ــد رود  ــه صـ ــر بـ ــر  بحـ ــد آرام گيـ  شـ
 شـــحنة ايـــن راه چـــو غارتگرســـت   
 ديــدم از آنجــا كــه جهــان بينــي اســت 
ــود     ــت خ ــدان گش ــخ ب ــر تل ــير مگ  ش
ــت  ــتني برنشســـ ــمع ز برخاســـ  شـــ

آشـتي اسـت  بـه گـرگ   خـاك باد كه بـا  
      

 )61ص(چشمة خورشـيد بـه گـل ميگرفـت     
ــود   ــيرفي زر بـ ــيه صـ ــنگ سـ  )95ص(سـ
 )142ص(يــارة فغفــور بــه ســگبان مــده    

 )159ص(بـــرق نـــدارد نگـــاه كـــابر ســـيه
ــام   ــود در نيـ ــنديده بـ ــغ پسـ  )165ص(تيـ

  
ــبلان   ــر مقـــ ــدار از كمـــ ــت مـــ  دســـ

ــد   ــنبل كنـ ــن سـ ــه در دامـ  )85ص(غاليـ
ــد    ــن دوختنــ ــدازة تــ ــه انــ ــه بــ  جامــ
ــري    ــر ســ ــود هــ ــت نبــ ــرم دولــ  محــ
 مــــــور ز پــــــاي ملخــــــي نگــــــذرد 

ــرآرد نفيــر  ــه يــك ســيل ب  )88ص(جــوي ب
ــت   ــر اســ ــمي بهتــ ــي از محتشــ  مفلســ

 فـــــت زنبـــــور ز شـــــيريني اســـــتĤك
ــز پــــس ــورد دام و دد كــ ــرگش نخــ  مــ

 مــــه ز تمــــامي طلبيــــدن شكســــت   
ــتي اســــت   ايمــــن از ايــــن راه ز ناداشــ

  )143و142ص(

  هاي تمثيلي گونه يا قصه هاي مثل قصه
هاي بسيار كوتاهي در يك يا چند بيـت   گاه نظامي در ميان سخنان خود در مقالتها، قصهگه

به بافـت كلـي كـلام موجـب      كند كه هر چند با توجهاي بيان مي براي استوار داشت انديشه
جز و در عين حال از ديد معاني بسـيار حكيمانـه   وخودي خود سخت ماطناب ميگردد ولي ب

از سوي ديگر ترفندي است شاعرانه براي رفع يكنواختي سخن و خستگي مخاطـب يـا   .است
همچنين گاهي وسيله اي اسـت بـراي بيـان    . رغبت انگيزي و يا به نوعي استراحت ذهني او

آوردن ...الاسـرار  يك شگرد طرفه در طـرز بيـان مخـزن   «.ديگر و طرح انديشه اي تازهمطلبي 
ار گوينده را رنگ بلاغـت منبـري   هاي كوتاه امثال در طي مقالات تعليمي است كه گفت قصه
در طي مقالات مخزن بارها شاعر ايـن شـگرد جالـب را كـه غيـر از نقـل حكايـات        ... دهدمي
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 ـ. )68ص:كـوب  پير گنجه در جستجوي ناكجاآبـاد ،زريـن  (» .برد تمثيلي است به كار مي هـاي   رخلاف حكايـت ب
توان از پيچيدگي و فشردگي در بافت كلام و انديشة بيـان شـده در آن   تمثيلي كه كمتر مي

هاي حكمي، اخلاقي و عرفاني همراه  هاي كوتاه كه بيشتر با درونمايه سراغي گرفت؛ اين قصه
  .به شرح و توضيح ميباشندنيازمند تا حدودي هستند؛ فشرده و 
  :توان اشاره كرديمدر مخزن الاسرار ها  به اين نمونه

 باز به بط گفت كه صحرا خوش است
 محتشـــمي دردســـري مـــي پـــذير
 كوسة كم ريـش دلـي داشـت تنـگ    
 گفت رخم گرچـه زبـاني فـش اسـت    
 گر همه عمـرت بـه غـم آرد بـه سـر     

 زنگي پدر اين خنده چيست؟ گفت به
ــان ن  ــدگفــت چــو هســتم ز جه  اامي

  

 )127ص(گفت شبت خوش كه مرا جا خوش اسـت  
ــر   ــلاس گيـــ ــن افـــ ــرو دامـــ ــه بـــ  ورنـــ
 ريــش كشــان ديــد دو كــس را بــه جنــگ     

 )157ص(ايمنم از  ريش كشـان هـم خـوش اسـت    
 از پــــي تــــو غــــم نخــــورد غــــم مخــــور 
ــت     ــد گريسـ ــو ببايـ ــون تـ ــيهي چـ ــر سـ  بـ

ــپيد  ــدان سـ ــر و دنـ ــيه بهتـ  )158ص(روي سـ
 

  ضرب المثلها
قـولي  «-از شيوه هاي اطناب هنري در مخزن الاسرار بهره گيري از ضـرب المثـل   يكي ديگر

آميزي از ادبيات  كوتاه و مشهور كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل نصيحت
و غالبـاً  ... هـاي عـادي زنـدگي اسـت     عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه

 ميباشـد كـه   -)113ص :رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي،پورنامداريان(» .صورت فشردة يك داستان است
همچون ديگر تمثيلات در جاي جاي اين منظومه به فراخور مطلـب، از آن بـراي توضـيح و    
م آن      تبيين هر چه بيشتر معاني و انديشه هاي مطرح شده و سـاده كـردن موضـوع و تجسـ

كه اغلب از نوع -بخشي از اين ضرب المثلها. ه شده استبراي خوانندة عادي و عوام، بهره برد
در حقيقت ساخته و پرداختة خود نظامي است كه بعدها به صورت  -اخلاقي يا تعليمي است

هاي مشهوري است كه پيش از نظامي در خي نيز مثلدر ميان مردم رايج شده و بر سائر مثل
  .ر خويش استفاده نموده استاشعار دميان مردم و جامعه رايج بوده و او نيز از آنها 

  :ها در مخزن الاسرار ميتوان اشاره نمود به اين نمونه
ــفروار ــر شـــــدي صـــ ــفرة انجيـــ  ســـ
 مــــونس غمخــــواره غــــم وي بــــود   
 از پــس هــر شــامگهي چاشــتي اســت    
ــا ــود توتيــــ ــور بــــ  از نــــــوي انگــــ

 )44ص(گر همـه مرغـي بـدي انجيرخـوار     
ــ چــاره ــر م ــ يگ ــود يزده هــم م  )67ص(ب

 )121ص(آخر برداشت فـرو داشـتي اسـت   
ــا  ــود اژدهـ ــار شـ ــي مـ  )149ص(وز كهنـ



                                                                               1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 92

                  

 

 دوســـتي از دشــــمن معنــــي مجــــوي
 قــدر بــه بــي خــوردي و خــوابي در اســت

  

ــوي  ــي مج ــات از دم افع  )155ص(آب حي
 )157ص(گنج بزرگي بـه خرابـي در اسـت   

  
  
  
  
  
  

  توصيف-4
تـرين و مهمتـرين     گونه از فراخ سخني را نيز بايـد بـي هـيچ چنـد و چـوني  از برجسـته      اين

راسـتي  ب .ه هاي سبكي نظامي در پنج گنج و از آن جمله مخزن الاسرار به شمار آوردشاخص
ن شـيوة  نظامي از خداوندگاران توصيف در پهنة ادب فارسي است و هيچيك از آثارش از اي ـ

توان بـراي ايـن موضـوع بـه عنـوان      اغلب ابيات خمسه را مي طوري كهاطناب خالي نيست ب
زيبـايي  : كشدر و پديدارهاي ممكن را به وصف مياو همة امو«.نمونه و شاهد مثال ذكر نمود

هاي  ها، انواع مناظر طبيعي، ابنية گوناگون از كاخي و حالات و حركات اندام يا زشتيجسمان
هاي محقر، ديرهاي متروك، اماكن جادويي عجايب و طلسمات،  بركشيده و دلفريب تا كوخ

ــاگو  ــهاشــياء تجملــي و بزمهــاي مجلــل، جــانوران گون آرمانشــهر (»...ن و حتــي اســاطيري گون

  .)51ص:حميديانزيبايي،
 هـاي او جسـتجو كـرد    هاي توصيف نظامي را بايد در ديگر منظومه اگر چه بهترين نمونه

هايي اشاره كرد كـه حـاكي از    حال در منظومة مخزن الاسرار نيز ميتوان به نمونه ولي با اين
  :نظير نظامي در مقولة توصيف است قدرت بي

   وصيف شبت-
ــاب ــداختن آفتـــ ــپر انـــ ــون ســـ  چـــ
ــر  ــپرش تنگتــ ــان از ســ ــت جهــ  گشــ
 بـــــا ســـــپر افكنـــــدن او لشـــــگرش
 گـــاو كـــه خـــر مهـــره بـــدو دركشـــند 
 طفــل شــب آهيخــت چــو در دايــه دســت

ــه   ــب انديشـ ــوداي شـ ــي سـ ــاك از پـ  نـ
 خـــــاك شـــــده بـــــاد مســـــيحاي او
ــاخته    ــم سـ ــه هـ ــور بـ ــربت و رنجـ  شـ
ــون   ــاس خـ ــي طـ ــور يكـ ــه رنجـ  ريختـ
ــين   ــرون نشـ ــده بيـ ــي شـ ــگ درونـ  رنـ

  وصف طبيعت - 
 غنچه بـه خـون بسـته چـو گـردون كمـر      
 از چمـــن انگيختـــه گـــل رنـــگ رنـــگ

 گشـــت زمــــين را ســـپرافكن بــــر آب   
ــر  ــپرگ رنگتـــــ ــپر او ســـــ  از ســـــ

 بــــه قصــــد ســــرش دتيــــغ كشــــيدن
ــند  ــر كشـ ــه خنجـ ــه بيفتـــد همـ  چونكـ
ــت   ــاش بســـ ــرا پـــ ــة روز فـــ  زنگلـــ
ــاك  ــرح ز خــ ــون مفــ ــاخته معجــ  ســ
ــوداي او  ــش ســــــــ  آب زده آتــــــــ
ــه   ــده پرداختـــ ــودا شـــ ــة ســـ  خانـــ
 گشـــته ز ســـر تـــا قـــدم انقـــاس گـــون

ــافرين   ــن الك ــان م ــا ك ــه قض  )46و45ص(گفت
  

ــر    ــي خبـ ــود بـ ــر ز خـ ــم عمـ ــة كـ  لالـ
ــگ   ــگ تنـ ــي تنـ ــه مـ ــكر آميختـ  وز شـ
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ــويش ــان خ ــتة پيك ــپر خس ــو س ــل چ  گ
ــردنش  ــن گـــ ــه رســـ  زلـــــف بنفشـــ
 لالـــه گهـــر ســـوده و فيـــروزه گـــل    

  وصف زيبايي معشوق -  
ــه  ــاه قصـــــب دوختـــ ــة آن مـــ  فتنـــ

 تـــــا كمـــــر از زلـــــف زره ســـــاخته 
ــد    ــز شـ ــك انگيـ ــون نمـ ــدن او چـ  ديـ
ــه    ــكر آميختــ ــا شــ ــش بــ ــا نمكــ  تــ
طــــوطي بــــاغ از شــــكرش شرمســــار  

 ي چـــو گـــل بوســـتان  زمســـت نـــوا 
 ســـــرخ گلـــــي ســـــبزتر از نيشـــــكر

  در صفت حضرت آدم -
 بازپســــين طفــــل پــــري زادگــــان    
ــته  ــم آراســـ ــه خلافـــــت علـــ  آن بـــ

 صــــــفت پــــــاك او » علــــــم آدم«
آن بـــه گهـــر هـــم كـــدر و هـــم صـــفي 
 شــــــاهد نــــــو فتنــــــة افلاكيــــــان
ــه ــواره برانگيختـــــــ  آن ز دو گهـــــــ

نـــــــدانيان پيشـــــــكش خلعـــــــت ز
 طفــــل چهــــل روزة كژمــــژ زبــــان   

  

ــويش     ــان خ ــر ج ــده ب ــرزه ش ــه ل ــد ب  بي
 ديـــــــدة نـــــــرگس درم دامـــــــنش

ــل    ــروزه گ ــه و يك ــه لال  )130ص(يكنفس
  

ــوخته   ــب سـ ــو قصـ ــه را چـ ــرمن مـ  خـ
ــه   ــك يافتــ ــرق نمــ ــدم از فــ ــا قــ  تــ
ــد  ــز شـ ــد نمـــك ريـ ــه درو ديـ ــر كـ  هـ
 هشـــــكر شـــــيرين نمكـــــان ريختـــــ

 چـــون ســـر طـــوطي زنخـــش طوقـــدار 
 توبــــه فريبــــي چــــو مــــل دوســــتان

ــر   ــاب ت ــه جلّ ــاتي هم  )59ص(خشــك نب
  

ــان  ــري زادگـــــ ــترين بشـــــ  پيشـــــ
 چــــون علــــم افتــــاده و برخاســــته   

ــه « ــر طينــ ــاك او » خمــ ــرف خــ  شــ
 هـــم محـــك و هـــم زر و هـــم صـــيرفي
ــان    ــة خاكيـــ ــرد آينـــ ــوخط فـــ  نـــ
 مغــــز دو گهــــر بــــه هــــم آميختــــه 
ــان  ــاقي روحانيــــ ــب و ســــ  محتســــ

 )71و70ص(و درس خـوان پير چهل ساله بـر ا 
  

  نتيجه 
اگرچه تحليل مسايل و عناصر بلاغـي آثـار شـاعراني همچـون حكـيم نظـامي  بـه  واسـطة         
برخورداري آن از يك ساختار هنري در هم تنيده و منسجم و سخت استوار، بسيار دشـوارتر  

صـورت  انه و در قالب يك مقالة كوتـاه ب تر از آن است كه بتوان جداگ و در عين حال گسترده
كامل به آن پرداخت؛ با اين حال در اين مختصر سعي برآن بـود تـا يكـي از اساسـي تـرين      

لذا آنچـه گفتـه   .جز و مجزا مورد بررسي قرار گيردومختصات سبكي شعر نظامي به صورت م
و ايـن در   باشـد در مخزن الاسـرار مي  نظامي ادبي شد تنها مربوط به يكي از ويژگيهاي زبان

ي اين شگرد ادبي يعني اطناب؛ در پيوند با ديگر عناصر ادبي، نه تنها در حالي است كه بررس
   .اين منظومه اعتبار خاصي دارد بلكه در تمام آثار ديگر نظامي قابل تأمل است
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كاربرد بيشتري دارد مربوط به  مخزن الاسرارآنچه كه در  اگرچهاز ميان دو گونه اطناب  
خورد كه اين دقيقا به اب ممل نيز در آن به چشم ميل اطنولي با  اين حا است هنرياطناب 

هـاي  ين منظومه در مناجاتها و نعتهاي پنجگانـه و نيـز مقالت  دليل محتواي اخلاقي و ديني ا
هـاي شـبانه و   و كشـف و شـهودهاي عارفانـه در خلوت   بيستگانه از يكسو و درونماية عرفـاني  

  .پرورش و شناخت دل از سوي ديگر است
گرچه تمام شگردهاي آن در ايـن منظومـه كـاربرد    اري نيز بايد گفت در مورد اطناب هن

اخور موضوع اين اثر به فرجاي  خصوص شيوة اعنات يا التزام  با بسامد بسيار در جايو ب دارد
همـانطور كـه از شـواهد     هنري هاي اطناب از ميان شيوه؛ اما خوردو مقام سخن به چشم مي

برخـوردار  اي  ويـژه  و بسـامد  جايگـاه  گر شگردها ازمقايسه با دي توصيف در شگرد پيداست؛
  . باشدمي

داشت كه اگرچه اين مختصات در آثار ديگر شـاعران   اشارهن نكته نيز بايد يدر پايان به ا
مخـزن  و از آن ميـان   –نيز بكار رفته است ولي با توجه به بسـامد بـالاي آن در پـنج گـنج     

كـه تنهـا خاقـاني شـرواني سـخنور      .ي بدانيمهاي سبكي نظام بايد آن را از شاخصه -الاسرار
  .باشدميسترگ همعصرش در اين امر با او همسان و قابل قياس 
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